
  علي شفيعي
 

   جانيان سياسي"منطق"روانشناسي و يا 
 

  . وال دهه هاي متوالي است كه روانشناسان را به خود مشغول كرده است     اين سئ
 عقيدتي خويش و يا زير فشار روانشناسي -    آيا انسانهاي عادي و معمولي و يا طبيعي و سالم ميتوانند تحت نفوذ رهبران سياسي

  گروهي، تبديل به جانيان سياسي ِ عاري از هر گونه عذاب وجداني گردند؟ 
جو زندان و " و يا "روانشناسي اطاعت و فرمانبري"ه ها و آزمونهاي دهه هاي شصت و هفتاد مسيحي، معروف و مربوط به آيا نظري

   هنوز از اعتباري علمي برخوردارند؟"فشار گروهي
-هاي سياسياجتماعي انسانها حاضرند بعضويت گروهها و سازمان-چرا و تحت چه شرايط و وضعيتهاي سياسي:      سئوال اصلي اينست

  عقيدتي درآيند كه به ديگران قهر و خشونت اعمال ميكنند؟
  

متأسفانه در وجود انسانها : آنها همگي معتقد بودند. اي متوالي ميان روانشناسان توافق وجود ميداشتدر پاسخ به پرسش فوق دهه ه
گرايشي وجود دارد بر اين مبني كه از احكام و اوامر شخصيتهاي صاحب امر و رهبران خويش اطاعت ميكنند و دستورات آنها را بي 

اي خاص و فوق العاده نيز انسانها اجازه ميدهند، از آنان بمثابه ابزار و آلتهاي علاوه بر آن در وضعيته. چون و چرا اجراء مي گذارند
در واقع بدون داشتن فكر و انديشه اي از خود، و يا دارا بودن موضع شخصي خاصي، از قوائد و قوانين . بي اراده، سوءاستفاده شود

  . و احكام رهبري مستبد و خونريز، اطاعت محض ميكنند
 Stephan انگلستان و Exeter ، استاد در دانشگاه S. Alexander Haslam در روانشناسي اجتماعي از انگلستان بنامهاي      دو متخصص
D. Reicher رئيس „School of Psychologie“ از دانشگاه St. Andrewsجديداً نظر فوق را بطور كامل رد كرده و باطل ميشمارند  .

 مثل آزمايش معروف به -ش از وقايع و اتفاقات تاريخي، همچنين آزمونهاي اختصاصي مربوط به ديد بالاآنها با ارزيابيهاي نو و تازهء خوي
 Banalität des ، پيش فرض و اصطلاح مشهور هانا آرنت، Milgram-Experimens و آزمايشهاي ميلگرام "زندان استاندفورد"

Bösen اين دو روانشناس انگليسي ثابت ميكنند كه حاميان و عاملين .  ميشمارند را باطل"شرور) آدمهاي(بي پايه و مايه بودن " ، يعني
ميتوان به آنها ( جنايتهاي بزرگ تاريخي مثل نگهبانان بازداشتگاههاي هيتلري در آلمان و سراسر اروپا و يا بازداشتگاه هاي استاليني در روسيه 

در حقيقت تنها خيلي راحت و ساده، طوري كه خود غالباً ادعاء ، )ميهن ما ايراناضافه كرد، زندانبانان و جلادان شاه و خميني و خامنه اي در 
بلكه كاملاً برعكس،  در امر جنايات سياسي .  خويش پيروي و اطاعت نميكردند و نميكنند"اوامر و دستورات رهبر عظيم و الشأن"ميكنند، از 

  .شديداً فعال، و حتي خلاق نيز بوده اند و هستند
مثلاً براي مثال دوران جوشش و خروش (، تنها تحت شرايط و وضعيتهاي خاصي "آدمهاي درست و سربراه"ن غلط كه     اين گما

قادرند دست به جنايات و خشونتهاي وحشتناكي زنند، به دلايل گوناگون از جذابيت حساس بالائي ) انقلاب و يا جنگ و بحران
 وحشت را بخصوص در جامعه هاي استبدادي بطور مدام  زنده و تازه نگاه چرا كه اولاً اين گمان، جو ترس و: برخوردار است

 اطاعت كوركورانهء مشتي "طبيعي"اگر استبداد، جباريت و ستمگري نتيجهء : ثانياً سبب پيدايش اين ايده و سئوال ميشود. ميدارد
ضاع و شرايط انطباق ميدهند و باصطلاح يعني آدمهائي كه در هر وضعيت و شرايطي، خود را با آن او. آدم ساده و احمق است

در اينصورت آيا اصلاً ميتوان از جانيان سياسي هر دوره و زماني، از جنبه حقوقي، حق و حساب جناياتي را . عملهء استبداد ميشوند
  كه مرتكب شده اند، باز خواست نمود؟

ع گشته و ميگردد، مي انديشد، جناياتي كه براي هيچ عقل      انسان هرزمان به كشتارها، ترورها و جنايات سياسي كه در ايران واق
اين جانيان مخالفين خود را ميكشند، زيرا از كشتن : سليمي نه قابل فهم، نه قابل درك و نه اصلاً قابل توضيح است، قادر نيست بفهمد

جانيان سياسي حاكم بر ايران طي سه دهه در . تانسانهاي ديگر لذت ميبرند؟ يا اينكه از آنان شديداً متنفرند؟ يا نه، تنفري در كار نيس
، "وكيل"، "وزير"، "رئيس جمهور"اثر كشتن و نابود كردن ديگر انسانهاي همنوع و هموطن خويش، ارتقاء مقام و شغل مي يابند و 

  ؟ ميشوند"رهبر مسلمين جهان" و اصلاً "مرجع تقليد" و "آيت االله"ّ و حتي "رئيس كل"
قتل و جنايت سياسي نه تنها ممكن ميشود، بلكه دولت نظام ولايت مطلقه فقيه  آنها را مشروع كرده و  در نظام اجتماعي كه 

  .  در يك چنين  جامعه اي، جنايت حالت روزمره گي پيدا ميكند. سازماندهي ميكند
ي و اطاعت كوركورانه     جستجو و رديابي ريشه هاي باصطلاح علمي اين فرضيه شايع و گستردهء غلط، يعني حماقت و ساده گ
 كه در گذشته صورت -حاميان و عاملين جنايات سياسي، ما را به چندي از مطالعات و آزمونهاي معروف و مهم در علم روانشناسي 

  . راهبر ميكند-گرفته اند
 مسيحي 1962ر سال  را روانشناس آمريكائي، استانلي ميلگرام، د"اطاعت و فرمانبرداري"     اولين آزمايش روانشناسي در مورد 

  .انجام داد
شركت كنندگان . شركت كردند"آزمون توان حافظه"     در اين آزمايش مرداني با سنين متوسط بصورت داوطلب جهت باصطلاح 

.  شوك برقي تا حد ايجاد خطر مرگ وارد ميكردند"شاگردي"بمثابه همكاران متصدي آزمون ميبايستي به شخص ديگري، يعني 
ولي . علاوه بر آن برقي در كار نبود. رد هنرپيشه اي بود كه نقش درد و رنج و تحمل شوك برقي را بازي ميكردالبته آن شاگ

هدف از آزمون اين بود كه ببينند مردان داوطلب شركت . داوطلبين شركت كننده در آزمايش از اين موضوع اطلاعي نداشتند
بدون آنكه نسبت به . مر رئيس خود، يعني متصدي آزمون را اطاعت ميكنندكننده در آزمايش تا چه حد و حدودي  دستورات و اوا

  . كه درد و رنج شوك برقي را تحمل ميكند، احساس و عاطفه اي داشته باشند"شاگردي"
 صورت گرفت، دانشجويان Zimbardo كه توسط روانشناس آمريكائي، فيليپ "زندان استانفورد"     در آزمايش ديگري معروف به 

پس از .  تقسيم شدند"زندانبان" و "زنداني" به دو دسته "بازي زندان"طلب در آزمون از طريق قرعه كشي در يك بازي بنام داو
 محول شده بود، با چنان بي رحمي و شقاوت و "زندانبان"گذشت زماني كوتاه آزمايش نشان داد، دانشجوياني كه به آنها نقش 

با وجوديكه هنوز بيش از نيمي از . ، كه پس از چندي آزمايش مزبور ميبايستي قطع ميشدخشونتي از خود قدرت عمل نشان ميدهند
  .زمان مورد نظر گرفته شده، باقي مانده بود

 تحت شرايط و "سالم"انسانهاي كاملاً معمولي و عادي و :      نتايج بدست آمده در هر دوي اين آزمايشها بر مبناي اين فرضيه بود
 البته فرضيه مذكور تنها .ژه اي به آدمهاي وحشي درنده خوئي، غير قابل پيش بيني و تصور، تبديل خواهند شدوضعيتهاي خاص و وي

در همان زمان كه ميلگرام در آمريكا تحقيقات خويش را انجام ميداد، دانشمند . بر اساس دليل و برهان روانشناختي مدللّ نشده بود
ر يك دادگاه در اورشليم محاكمه عليه آدولف آيشمن، يكي از رؤساي معمار در امحاء معروف در دانش سياست، خانم هانا آرنت، د

  .قوم يهود در دوران نازيهاي آلمان را از نزديك مشاهده ميكرد
    آيشمن در دوران حاكميت نازيها، بخاطر شغلش بعنوان رئيس و مسئول سازماندهي، توقيف و انتقال يهوديان به بازداشتگاههاي 

شرورترين و "او از جنبه هاي مختلف و بيشماري، بمثابه . ، جزء يكي از مسئولين اصلي كشتار بيش از شش ميليون انسان بودهيتلري
  . فرد بشمار ميĤمد"جاني ترين



مردي كه مسئول كشتار توده هاي عظيمي از :     هانا آرنت بهنگام مشاهده محاكمه دادگاه اورشليم، بيكباره متوجه اين امر شد
آيشمن در .  بلكه بر عكس، بعنوان آدمي فوق العاده عادي و معمولي بنظر ميĤيد"جانور وحشي درنده خوئي"سانها است، نه بمثابه ان

 جلوه كردن اين "بي آزار". ديد تماشاچيان دادگاه بيشتر شبيه به انساني بدون حس و احساس، و كاملاً ساده و ابله نمايان گرديد
 خواند، و يا "ديوانه"زيرا از ديد او، آيشمن را نه ميتوان خيلي ساده . راي هانا آرنت شناختي هراسناك بوديكي از بزرگان نازيها ب

  .  است"كاملاً طور ديگري از ديگران"دستكم آدمي دانست كه 
ماعي از      هانا آرنت از طريق مشاهدات خويش در جريان محاكمهء دادگاه آيشمن، جملهء معروف و بقول دو روانشناس اجت

  ".كلمات و افكار هنوز هراس انگيز ِ،  بي پايه و مايه بودن آدمهاي شرور، را ساخت"انگلستان، 
  :    آرنت رفتار مسئولين كشتار توده هاي بزرگي از انسانها را در آن زمان اينگونه براي خويش توضيح ميداد

بدين صورت كه آنها خيلي دقيق و . ي اين قتل عام شده بودند آيشمن و همكاران ديوانسالار او مجذوب و مفتون ريزه كاريهاي فن
در حاليكه آنها خود را غرق . حساب شده برنامه هاي حركت قطارهاي حامل انسانها بسوي بازداشتگاههاي هيتلري را تنظيم ميكردند

ا بر بزرگي و وحشتناكي جنايتي كه در ريزه كاريها و جزئيات اين برنامه ها كرده  و در آنها عميق ميشدند، نگاه و تصور خويش ر
آنها نسبت به اعمال ناحقي كه انجام ميدادند، هيچگونه . صورت ميگرفت، و در واقع آنها را خود مرتكب ميشدند، از دست ميدادند

ن و چرا در حقيقت اين جانيان سياسي خيلي ساده، بصورت مكانيكي و ماشيني و بدون چو. ملاحظه، فهم و يا اصلاً بصيرتي نداشتند
  .  "معذور" ميدانستند و "مأمور"در واقع خود را . كردن، حتي با خود، از دستورات و اوامري كه از بالا ميĤمد، پيروي ميكردند

، جاني سياسي معروف و سر شناس ولايت مطلقه حاكم بر ايران نيز "اعترافات سعيد امامي"    توضيح و در واقع توجيه فوق را در 
  :او ميگويد. اهده كردميتوان بخوبي مش

ا بدون  و يسرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامي و مقام ولايت بوده و هستم، بدون كسب اجازهمن از آغاز انقلاب تا امروز " 
رائه هر چه را كه به صلاح نظام و اسلام دانسته ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ا.  كاري انجام نداده امدستورات مقامات عالي نظام

حكم مجازات آنها مثل هميشه به . كسانيكه حذف شده اند، مرتد، ناصبي و محارب بوده اند. من خود را گناهكار نمي دانم. كرده ام
خط كشي زير جمله ها همه از من ( "....ما آنچه كرده ايم اجراي تكاليف شرعي بوده است نه قتل و جنايت . ما تكليف شده است

  .)است
 بحث ".گزارشي از بي پايگي و بي مايگي آدمهاي شرور. آيشمن در اورشليم" با نوشتهء خود تحت نام 1963در سال      هانا آرنت 

با وجوديكه آرنت . زيرا او مدافع فهم و تفاهم اساسي با آدمهاي شرور و جانيان سياسي بود. و جدلي سخت و طولاني را ايجاد نمود
م آيشمن بود، ولي بخاطر بيان تفاهم آميز خود با جانيان سياسي و سعي در قابل درك و در آن زمان موافق با محاكمه و حتي اعدا

  .فهم كردن انگيزه هاي دروني آنان، شديداً مورد انتقاد قرار گرفت
Theo R. Payk شرحي پيرامون علتهاي قتل و جنايت، .  شرارت در وجود ما" با عنوان 2008  در كتاب خود كه بتارگي، در سال

 انتشار داده، به بحث و جدل روشنفكران و فيلسوفان در مورد انسانهاي جاني و شرور از دوران روشنگري تا كنون " و خشونتترور
نظرات مربوط به انگيزه هاي دست زدن به جنايت نزد جانيان و آدمهاي شرور در نظر فيلسوفان در دو پايگاه : پرداخته و مينويسد

اينها مخالف تفهيم و تفاهم با جانيان . يك پايگاه فيلسوفاني چون ولتر، نيچه و سارتر قرار دارنددر . ضد يكديگر صورت گرفته است
در امر درك و فهم انگيزه هاي دروني جانيان، ما آنها را از جنبه اخلاقي بخاطر جناياتي كه مرتكب شده اند، : زيرا معتقدند. بوده اند

ر خلاف دسته فوق، بخصوص از جنبه اخلاقي، مدافع اين امرند كه انگيزه هاي دروني  دسته ديگر از فيلسوفان ب.معذور خواهيم كرد
ممانعت از : اينها معتقدند. روسو، هانا آرنت و ژان اِمري جانبدار نظر فوق اند. جانيان و آدمهاي شرور بايستي درك و فهميده شوند

ه ء برخورد صحيح با اين پديده را، چه از جنبه نظري و خواه درك و فهم انگيزه هاي دروني جانيان سياسي، هر گونه اساس و زمين
  .از وجه عملي، ازميان خواهد برد

    حال دو روانشناس اجتماعي از انگلستان ثابت ميكنند، زمانيكه روانشناس اجتماعي، ميلگرام، نتايج تحقيقات خود در زمينه 
 مبني بر بي پايه و مايع بودن جانيان سياسي را قبول كرده و  را سعي داشت توضيح دهد، نظر هانا آرنت"روانشناسي اطاعت"

  :او در توضيحي كه در مورد آزمون خويش نوشته، اينگونه توصيف ميكند. شديداً تحت تأثير اين ايده بود
الت و عمل سنگدلانه را در يك ح.      افرادي كه در آزمون شركت داشتند و رفتارشان با ديگران مملو از سنگدلي خاصي بود

 ناميده "شيوه رفتار عاري از وجدان" ، يعني چيزي شبيه به agentic stateاين حالت رواني را او . وضعيت خاصي انجام ميدادند
و . در اين وضعيت، توان انسان در قضاوت اخلاقي عمل خويش، بطور موقت از كار مي افتد: محقق فوق بر اين گمان بود. است

شيوه رفتاري رها از "در اين باصطلاح . ار خودشان را به گردن رؤسا و رهبران خويش مي اندازندانسانها مسئوليت عمل و رفت
. ، انسانها فقط به فقط خود را به اين امر مشغول ميكنند كه از دستورات و اوامر شخصيتهاي صاحب امر و آمريت، پيروي كنند"اخلاق

  .كي براي ديگر انسانها در بر خواهد داشتمهم نيست اجراي اين دستورات و اوامر چه عواقب وحشتنا
 بعدها از طرف همكار ميلگرام، يعني، فيليپ زيمباردو، هنوز بيشتر و بدتر تشديد "جنايت و شرارت"   اين فرمول توضيحي براي 

  :او معتقد است. يافت
ود و حضور قوي شخصيتهاي آمر وابسته     اراده پيروي كوركورانه از وظايف را كردن و يا اطاعت از دستورات صاحبان امر، به وج

زيرا آنها حاضرميشوند، . انسانها در روانشناسي گروهي حتي ميتوانند به قبيح ترين و نفرت انگيزترين اعمال راغب گردند. نيست
مورد براي مثال در . بعنوان عضو گروه، بدون چون و چرا كردن، دست بهر عمل زشت و شنيعي كه از آنان انتظارميرود، بزنند

  : زيمباردو و همكارانش معتقدند"زندان استانفورد"آزمايش 
    تجاوزات دانشجويانيكه از راه قرعه كشي به آنها نقش نگهبان زندان محول شده بود، نسبت به دانشجويان زنداني را بايستي بمثابه 

  . پوشيدن اونيفورم نگهبان زندان، نگريست"طبيعي"نتيجهء 
نرمترين، صالح ترين و مسا لمت آميزترين انسانها بهنگام عضويت در يك :  هراسناك تحقيق فوق، اين ميشود    در اين بيان، پيام

: علاوه بر آن معني تفسير مذكور اين ميشود. گروه زورمدار، مثل نگهبان زندان شدن، تبديل به آدمهائي خشن و بيرحم خواهند شد
ران چيزي نيست كه ما انسانها بر آن كنترل و مراقبتي داشته باشيم و يا براي دست شكنجه و آزار، تحقير و تخريب و استبداد بر ديگ

 است، "طبيعي"بكار بردن قهر و خشونت در بسياري از وضعيتهاي خاص، نه تنها امري . زدن به اين اعمال مسئوليتي بر گردنمان باشد
  .بلكه غير قابل اجتناب نيز ميياشد
 موجود در رژيم ملاتاريا "اصلاح طلبان"وق را ميخوانند، به احتمال بسيار قوي به ياد گفته هاي     ايرانيان هموطني كه سطور ف

، مسئوليت تمامي جنايات سياسي كه در "انقلاب خشونت است"آنان نيز با گفتن و تكرار وقيحانهء اين جمله كه . خواهند افتاد
معناي .  مي اندازند"انقلاب"جانبدار آنها بوده اند، را يكجا بگردن ابتداي انقلاب، يا خود مرتكب شده اند و يا دستكم حامي و 

 ما تقصيري نداريم كه دست به خشونت زديم و وحشتناكترين جنايات ": ، اين ميشود"انقلاب خشونت است"اصلي اين بيان، كه 
  ".سياسي را مرتكب شديم، مقصر و مسئول اين جنايتها، انقلاب بود

 انقلابي بود كه در  منظر جهانيان گل را بر 57لايت مطلقه، به قصد و عمد فراموش ميكنند كه انقلاب سال  رژيم و"اصلاحطلبان"   
متأسفانه اين انقلاب با انديشه و عمل جانيان سياسي و حاميان آنان مبدل به آنچيزي شد كه امروز در ايران حاكم . گلوله پيروز كرد

  .است
، يعني "قصاب اوين"، يعني محمد خاتمي، چند سال پيش وقتيكه لاجوردي، اين "ح طلباناصلا"     طرفه اينكه رئيس و الگوي 

براي من معلوم شد كه جنايات سياسي دهه شصت رژيم هنوز در .  ناميد"سرباز اسلام"جاني ترين و شرورترين فرد در آن رژيم را 
  . محسوب ميشوند"اسلامي"ذهن و مغز خاتمي ارزش 

همانطور كه قبلاً آمد، تا چندي پيش در اين مورد اجماع وجود ميداشت كه همهء انسانها تحت سلطهء : وضوع    برگرديم به اصل م
و هيچ كس قادر نخواهد بود، وقتي در جمع و اجتماعي ادغام گشت، عليه قوائد و . قدرت گروهي ميباشند كه عضو آن هستند

دست آمده از تحقيقات و مطالعات جديد، اين ديدگاه كهنه و قديمي را ولي بتازگي نتايج ب. معيارهاي حاكم بر آن جمع، عمل كند
براي مثال پژوهشي . از جمله در تحقيقات تاريخي، كارهاي جديدي پيرامون اين موضوع وجود دارند. به زير سئوال برده است



 در  Cesaraniوسط ديويد كزاراني دقيق و با ريزه كاريهاي خاص و بسيار جالب در مورد زندگي و اعمال و رفتار آدولف آيشمن ت
در بهترين حالت، ساده "اين محقق تاريخ، تحليل و تفسير خانم هانا آرنت كه قبلاً به آن اشاره شد را .  انتشار يافته است2004سال 

  :او مينويسد.  ارزيابي ميكند"لوحانه
در آن ابتدا آيشمن . ء آيشمن در آنجا حضور داشتبه اين دليل ساده لوحانه است كه خانم آرنت تنها در ابتداي شروع محاكمه" 

در اين مرحله از . سعي وافري داشت كه خود را كارمند ساده و به اصطلاح عامل پشت ميز نشين ِ بي اراده و بي آزاري نشان دهد
 و -آنجا مي ماند، او اگر آرنت . محاكمه بود كه هانا آرنت صحنه دادگاه را ترك كرد و تا پايان محاكمه ديگر آنجا حضور نداشت

يعني شخصي كاملاً باورمندِ طرفدار ضد يهوديان و پيرو :  يك آيشمن كاملاً ديگري را كشف ميكردند–همراه با او، ما و تمام جهانيان 
 ايده ئولوژي نازيها، مردي كه خيلي ساده و راحت تنها از اوامر و دستورات پيروي نميكرد، بلكه  مغزي خلاق در امر خشونت و

 ميدانست، چكار دارد ميكند و حتي نسبت به توان تخريبي خويش بمثابه جاده صاف كن قتل جنايت بود، مردي كه كاملاً و دقيقا 
   ".عام سازمان داده شده، احساس غرور و افتخار ميكرد

تنها از ) جنايات در امر (داشتيم وما تكليف شرعي "    امر فوق در مورد جانيان سياسي كه در رژيم ملاتاريا نيز مدام تكرار ميكنند 
  . نيز صادق است"اوامر رهبر انقلاب، خميني، و امروز خامنه اي، پيروي ميكرديم و ميكنيم

  
: ه اند كه به اين نتايج رسيده اند    علاوه بر اينها، تحقيقات روانشناختي متعددي در مورد روانشناسي سران نازيها  نيز انجام گرفت

 تنها به اين دليل ساده كه دستورات و اوامر صادر شده در ".فقط از دستورات پيروي ميكردند"تعداد قليلي از نازيها بوده اند كه
 به آدمهائي داشت  بهمين خاطر اين دستورات نياز. سلسله مراتب نازيها همگي اين مشخصه را داشتند كه بسيار مبهم و پر ازابهام بودند

 Ianآنطور كه . پر از تخيلات و ابتكارات در جنايتكاري ، تا بتوانند به دلخواه خود دستورات و اوامر را تفسير و اجراء كنند
Kershawتاريخدان انگليسي بدرستي مينويسد :  

 در اينكار تلاش آنها اين بود كه در فعاليتهاي و. نازيها از هيتلر اطاعت نميكردند، بلكه با او همكاري و در اصل به او كمك ميكردند" 
همزمان نيز طوري عمل ميكردند كه در فسادها و جنايتها، رازدار و رازنگهدار يكديگر . جنايتكارانه خويش متقابلاً از هم پيشي گيرند

  ".هم باشند
ز عين مطلب فوق را در مورد امر به فساد و    كسانيكه جنايات و فسادهاي عظيم خميني و رژيم او را افشاء كرده اند و ميكنند ني
اوامر و "جنايتكاران رژيم ولايت نيز تنها از . جنايت، و تخيلات و ابتكارات جانيان سياسي در رژيم ملايان تصديق خواهند كرد

آنها در حقيقت، . ند اطاعت نميكردند و نميكنند، همكار و حامي و مشوق او در امر جنايات سياسي هست"رهبر عظيم الشأندستورات 
بهترين مثال را در كشتاروسيع زندانيان سياسي در ماه مرداد و .  نيز بوده اند و هستند"كاسهء داغتر از آش"به اصطلاح معروف، 

  : چنين آمده است635 و ص 628در خاطرات آيت اللهّ منتظري، جلد اول، ص .  ميتوان مشاهده كرد1376شهريور سال 
مگر قاضي هاي شما اينها را به پنج يا ده : وي اردبيلي كه آن زمان رئيس شوراي عالي قضائي بودند پيغام دادم به آيت اللهّ موس"

او هم به : را مي آوردند به او مي گفتند بگو غلط كردم) زنداني(طرف ....سال زندان محكوم نكرده اند؟ مگر شما مسئول نبودي؟
در همين قم يكي از مسئولين قضائي . و سر موضع هستي و او را اعدام مي كردندمي گفتند پس ت. شخصيتش بر مي خورد نمي گفت

من مي گويم آخر . ي گويد تند تند اينها را بكشيم از شرشان راحت شويمآمد پيش من و از مسئول اطلاعات قم گله مي كرد كه م
 حكم اينها را امام صادر كرده ما فقط بايد تشخيص مي گويد. پرونده هاي اينها را بررسي كنيم يك تجديد نظري در حكم اينها بكنيم

فوري او را مي برند . به بعضي افراد مي گويند تو سر موضعي؟ او هم نميداند قضيه از چه قرار است مي گويد بله. موضع بدهيم
ي رئيسي معاون من آقاي نيري كه قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي كه دادستان بود و آقا.  اول محرم شد....اعدام مي كنند

دادستان و آقاي پور محمدي كه نماينده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه 
ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام كرده ايم، دويست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقيه ": آقاي نيري گفت. داريد

  .) خط كشي زير جمله ها ازمن است(_ "كلك اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد. ايمجدا كرده 
حتي در بدترين شرايط و وضعيتها، انسانها هرگز مجبور نخواهند شد، انسان :     امر كاملاً ثابت شده در علم روانشناسي اين است

  در حقيقت هميشه و در همهء . ديگري را بقتل برسانند
آنان دروغ ميگويند، كه خود را در . جنايتكار، تنها تعداد معدودي از افراد حاضرند انسانهاي ديگر را بهلاكت برسانندرژيمهاي 

قاتلين سياسي در هر رژيم و تحت پوشش هر ايده ئولژي و عقيده و . وضعيتي خاص و يا گروهي خشونتگر دچار و مجبور ديدند
آنها اين وضعيت غير انساني را با خلاقيت و ابتكارات خويش نيز شديدتر و . شركت ميكنندمرامي، در امر جنايت بطور كاملاً  فعال 

 مي بينند و "عمل انقلابي"، )بقول خودشان( علاوه بر آن از جنبه روانشناسي خود را در مركز حوادث سياسي و. شنيع تر هم ميكنند
  .احساس فخر و غرور هم ميكنند
 كه سالهاي زيادي جامعه شناسي بازداشتگاههاي هيتلري را مطالعه و تحقيق - Wolfgang Sofsky،     آنچه را جامعه شناس آلماني

  پيرامون جو حاكم بر بازداشتگاههاي نازيها مينويسد، در تمامي زندانها و قتلگاههاي رژيمهاي استبدادي و جنايتكار در همه -كرده 
  : اين طورمينوسد1993 در سال او. جا و هر زماني، حاكم بوده وهنوز نيز حاكم است

اين طور بنمايش مي گذاشتند ) نسبت به نظام نازيها(وفاداري و از خود گذشتگي خود را ) رژيم جنايتكارهيتلري(تك تك افراد "
براي مثال . كه به ابتكار خويش، خيلي بيشتر و شديدتر از آنچه در دستور كارشان آمده بود، خشونت و بيرحمي بكار مي بردند

بلكه . عمال قهر و خشونت، آنهم بطور شديد و افراطي، هرگز از طريق اطاعت و گوش بفرمان بودن مكانيكي بوجود نمي آمدا
قاضي، بازپرس، شكنجه گر، (برعكس سرمشق و الگوي همهء آنها ساختار گروهي بود كه در آن، اين انتظار وجود ميداشت، اعضاء 

  ". قهر و خشونت را در نوردند و پا را از هر گونه حد و حدودي فراتر نهندمرزهاي عادي و معمولي...) زندانبان و 
حقيقت دهشتناك اعمال و رفتار جانيان سياسي در اين نيست كه آنها دستورات مافوق خود را، طوريكه :     خيلي كوتا و خلاصه

و بدتر . فتار جنايتكارانه خويش معرفت كامل دارندآنها بر اعمال و ر: بلكه برعكس.  اطاعت ميكنند"كوركورانه"خود ادعاء ميكنند، 
  .از آن اينكه، گمان ميكنند، كاري درست و صحيح و بسيار مهمي را انجام ميدهند

بعضي از افراد  در نقش زندانبان :  نيز در نوشته هاي تفسيري خود مينويسد"زندان استانفورد"     حتي زيمباردو، متصدي آزمون 
واقعيت اين بود . بعضي ديگر، البته با تعصبي خاص، ولي منصفانه عمل ميكردند. گرفتند و جانبدار آنان ميشدندطرف زندانيان را مي

  . تنها تعداد قليلي از دانشجويان، در نقش نگهبانان زندان، بطرزي وحشتناك با سنگدلي بي مانند، قهر و خشونت بكار ميبردند: كه
  :عي از انگلستان در حقيقت بگفته دو روانشناس اجتما   
ميشود انسانها را :  از ميلگرام، ميتوان اين استنباط را كرد كه"روانشناسي اطاعت" و نه از آزمايش " زندان استانفورد" نه از آزمون "

  ". بي فكر و بي اراده به اعمال قهر و خشونت، به قساوت قلب و جنايات سياسي راغب نمود
چرا و چگونه انسانها حاضر ميشوند، خويشتن خويش را با انديشه هاي استبدادي و : واهم پرداخت    در نوشته بعدي به اين امر مهم خ

-رهبران و مبلغان خشونت و خشونتگري هم هويت كنند و در قهر آميزترين و خشونت بارترين رژيمها و يا گروههاي سياسي
  ؟  عقيدتي، دست به جنايات سياسي زنند

  
  
  
 
  
 


